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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 ايـران،  صنعتي و تحقيقات استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصلاح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(اي ملي استاندارده نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب

بـه سـازمان ملـي     29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عـالي اداري مـورخ   
  . جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 پژوهشـي،  مؤسسات علمي، و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين

 از كـه  اسـت  تجـاري  و توليـدي، فنـاوري   بـه شـرايط   توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي

 تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت

 اعضـاي  و نفـع  ذي مراجـع  بـه  نظرخـواهي  براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها،

 بـه  تصـويب  صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت سپ و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان
 ملـي  كننـد دركميتـة   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 بر كه شوند مي تلقي ملي بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح

-مـي  سازمان ملي استاندارد ايران تشـكيل  مربوط كه ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس

  .باشد رسيده تصويب به دهد
2المللي الكتروتكنيـك   بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

(IEC) بـين  سـازمان  و 

3 قانوني شناسي اندازه المللي
(OIML) 5 كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است

(CAC) تـدوين  در .كنـد  مـي  فعاليت كشور در 

 و جهـان  صـنعتي  و فنـي  علمـي،  پيشـرفت هـاي   آخرين از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي

 فردي ايمني و سلامت كنندگان، حفظ مصرف از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 بـراي  را ايـران  ملـي  اسـتانداردهاي  از اجـراي بعضـي   اقتصـادي،  و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و

 بازارهـاي  حفـظ  منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات

 بـه  بخشـيدن  اطمينـان  براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كالاهاي استاندارد اجراي كشور، محصولات براي المللي بين

 مـديريت  هـاي  سيسـتم  صـدورگواهي  و مميـزي  بازرسـي،  آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده

 سـازمان  گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت

 هـا  آن به حيتصلا تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صلاحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها

 و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا
  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام

                                                            
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استاندارد تدوين فني كميسيون

 » )SynAF( صرفيچارچوب حاشيه نويسي  -مديريت منابع زبان « 

  يا نمايندگي/ سمت و    : رئيس
  احمدي، عباس

  )كارشناس ارشد زبان شناسي(
  مدرس دانشگاه آزاد واحد ايلام  

  :دبير
  علي بيگي، محمود

 )كارشناسي مترجمي زبان انگليسي(
  

هاي كوتاه مدت جهاد  مدير مركز آموزش  
  دانشگاهي واحد استان ايلام

      )به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء

  ابراهيمي، محمد
 )كارشناسي مترجمي زبان انگليسي(
  

  رشناس بانك صادرات شعبه سعديكا  

  بسطامي، مهدي
 )كارشناسي مترجمي زبان انگليسي(
  

  كارشناس بانك سپه شعبه فجر  

  خاني، بهزاد
 )كارشناس زبان و ادبيات فارسي( 
  

  كارشناس جهاددانشگاهي واحد استان ايلام  

  مظلوم، فاطمه
 )كارشناسي ميكروبيوشمي(
  

 يقاتتحق و كارشناس اداره كل استاندارد 

  استان ايلام  صنعتي

  نعمتي، معصومه
  )كارشناس زبان انگليسي( 

 تحقيقات و روابط عمومي اداره كل استاندارد  

  استان ايلام صنعتي
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 پيش گفتار 

ــان   "اســتاندارد  ــابع زب ــديريت من ــيش ")SynAF( صــرفينويســي چــارچوب حاشــيه -م ــه پ ــوك يس آن در ن
اسـناد و تجهيـزات   اجلاس كميته ملي اسـتاندارد   هشتاد و نهمينه و در اي مربوط تهيه و تدوين شده كميسيون

قـانون   3مورد تصويب قرار گرفته است، اينك بـه اسـتناد بنـد يـك مـاده       1390/ 11/ 8مورخ  اداري و آموزشي
 ، به عنوان استاندارد1371بهمن ماه  اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب

  . شود ملي ايران منتشر مي

اي ملـي و جهـاني در زمينـه صـنايع، علـوم و خـدمات،       ه ـ براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كـه بـراي اصـلاح و تكميـل ايـن      

بنـابراين، بايـد   . ميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتاستانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در ك
  . همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استامنبع و م

ISO 24615: 2010, Language resource management - Syntactic annotation Framework (SynAF) 
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  مقدمه
در چنـد   ،كـه اسـت  از اسـتاندارد سـازي    پيش ييها ي متعدد و فعاليتها بر اساس پروژهملي ايران اين استاندارد 
مرجـع   هـاي قالـب و  هـا  ارائـه مـدل   صورت گرفته است براي)مراجعه كنيد    Abeillé 2001[9]به (سال گذشته 

به عنوان حاشيه نويسي منابع زبان  چه ،صرفيگر تجزيه چه به عنوان خروجيِ ،صرفيت اطلاعا نشان دادن جهت
بـه عنـوان يـك اسـتاندارد     ) Treebank  Penn (پـن بانك درختـي  براي چندين سال ابتكار . )يي درختها بانك(

 /Negraابتكـار   : براي مثـال وليكن كارهاي اخير  ،مورد استفاده قرار گرفته است يداري درخت بالفعل براي بانك
 تـداوم  )مراجعـه كنيـد     Montemagni 18  پيوسـت كتابشناسـي بنـد     بـه (در ايتاليا  ISSTابتكار يا در آلمان 

سلسـله  (سـازوارگي   ةپديـد بـراي هـر دو   پاسخ گويي باشـد  تواند مي كه، دهدي را نشان ميچارچوب منسجم تر
  .صرفياشيه نويسي در حوابستگي و ) مراتبي
 تدوين استانداردكه ي گروهي از كارشناسان گردآوريدر بوده است  عطفي ةنقط ،"eContent "LIRICSپروژه 

24615 ISO  )SynAF(  اين گروه در حالي كه . به عهده داشتندراSynAF  كـه   نـد تاييـد كرد كردند، ميرا آماده
ي اسـاس خـوبي بـرا    كـه گذارنـد  مـي به اشتراك را  عموميي ها موجود در واقع يك مدل دادهابتكاري ي ها طرح

ي ابتكـاري بـراي   هـا  ارزيابي طـرح «  D.3.1 خروجي به مطالعه ساخته شده در (دهد ارائه مي SynAFفرآمدل  
  ). مراجعه كنيد  LIRICS اروپايي  از پروژه »صرفيو  نحوي - صرفيحاشيه نويسي 
اطلاعـات مربـوط بـه     ردهاز  تفهرس ـ يك راه همبه  صرفيبراي حاشيه نويسي  يفرآمدل ملي ايران اين استاندارد 

  ISOCat خـــدمات رســـان اي بـــر روي ي دادههـــا مقولـــه. دهـــدرا ارائـــه مـــي صـــرفيحاشـــيه نويســـي 
)http://www.isocat.org (/ در مشخصات نحو)در ) شـوند مـي  تعريـف   12620:2009طـور كـه در ايـزو     همان

  . مي باشند دسترس
 ISO 24615: 2010, Language resource management — Syntactic annotation Framework (SynAF) 
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  )SynAF(  صرفينويسي حاشيهچارچوب  -زبان مديريت منابع 

  
  هدف ودامنه كاربرد  1

بـراي  اسـت   پيشرفته يمدل كه ،)SynAF( صرفيحاشيه نويسي چارچوب  توصيفهدف از تدوين اين استاندارد 
ش زبـان يـا اجـزاي پـرداز    منابع  ميان به منظور ايجاد مشاركت، زباني يها داده صرفيي حاشيه نويس نشان دادنِ

  . زبان
 صـرفي  چارچوب حاشيه نويسي ،ISo)MAF  24611 و مكمل استاندارد  رتباط نزديك در املي اين استاندارد 

 نشـان دادن بـراي   مرجـع  يهـا  داده هاي ردهچنين  و هم صرفي يها نمادهايبراي را ي فرآمدلو است ) نحوي -
  . ارائه مي دهد ساقابل قي ديگر سخنان و قطعاتيا  جملاتر دو  تشكيل دهنده و وابسته اطلاعات 

  
   الزاميمراجع      2

بـدين  . شده است داده ها ارجاع الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد مليّ ايران به آن مدارك
  .ندارد مليّ ايران محسوب مي شوداين استا ءترتيب آن مقررات جز

و تجديد نظرهاي بعدي آن مـورد   ها هدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحي
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده اسـت،  . نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  . ي بعدي آن ها مورد نظر استها هو اصلاحي همواره آخرين تجديدنظر
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

2.1 ISO 1087-1:2000, Terminology work - Vocabulary - Part 1: Theory and application 
2.2 ISO 1087-2:2000, Terminology work - Vocabulary - Part 2: Computer applications 
2.3 ISO 12620:2009, Terminology and other language and content resources - Specification of 

data categories and management of a Data Category Registry for language resources 
2.4 ISO 24611, Language resource management — Morpho-syntactic annotation framework 

 
  و تعاريف لاحات اصط     3

  ،,ISO 1087-1, ISO 1087-2ده در ـــــن شيــــاريف تعيــات و تعـــاندارد علاوه بر اصطلاحــــدر اين است

 ISO 12620 ،ISO 2461 رود كار مي اصطلاحات و تعاريف زير نير به .  
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3-1   
  1ادات 
  .)19-3( شودي در ساخت يك بند كه جزئي از هسته آن بند قلمداد نميعنصر

  

  . هستند براي يك جمله احتمالي ضمايمقيدها   -يادآوري 

 
3-2   

    2هقطع
 .است) 4-3(غير بازگشتي  )تشكيل دهندهء جز(سازه 

  
3-3   

  بند
 .است گزاره شامل يك  معمولاً كه ) 14-3(است ت ااز عبار يگروه

  

تمـايز   صرف كردن افعال در مورد ي كهيها زباندر  .باشد )17-3(بند فرعي يا ) 10-3(تواند يك بند اصلي  بند مييك  -يادآوري 

. قابل صرف كردن يا غيرقابل صرف كردن باشـند  مي توانند بسته به شكل فعل، استيك فعل  ها آن ةكه گزار يئبندها ،قائل هستند

  .)4-3( است سازهيك بند حالت خاصي از يك  ،SynAFدر مدل . بسازد) 15-3(بند اصلي به تنهايي مي تواند يك جمله كامل 

3-4  
  ٣سازه

عبـارات  يـا  ) 3-3(به بند [ت اعبار ،)]14-3(ت ابه عبار[ هر يك از اجزاي تشكيل دهنده جمله در سطوخ مختلف
  .اســت)يــا سلســله مراتبــي  (ســاختاري خــواص بــر اســاس  )] 15-3( جملــهبــه [ هــا بنــديــا ] ديگــر

  
3-5   
  4بستگيوا

  وابستگي رابطه

                                                            
 1- Adjunct 

2 -Chunk                   از واحدهاي نحوي يا معنايي زبان است كه در عين حال ساختمان دروني خاص خود را دارد 

3 -Constituent 

4- Dependency  

1 
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 هـا  سازهكه ،است) 7-3(دستوري  نقشبر اساس ) 4-3( ها سازهيا ) 24-3( نيصورت هاي واژگاميان  صرفي ةرابط

  ايفا مي كنندديگر  در ارتباط با يك

 3-6   
  1نحويلبه 
  لبه

 .)9-3(اختياري ي ها و حاشيه نويسي ،گره هدفيك  ،)12-3( مبداء 2گرهيك با اي است  سه گانه
  

  .هستند صرفيلبه  بيرون روندةزوارگي داراي يك سا) 13-3( 3پايانيغير  يها گره  -يادآوري 

  
3-7   

  دستوري نقشِ
   .استآن اي  درونه صرفيمحيط  در) 4-3( سازهيا ) 24-3(صورت واژگاني يك 

  

يا اسم ممكن اسـت   ،)15-3(كندعمل يك جمله در  فاعلمي تواند به عنوان يك ) NP( يعبارت اسميك  :مثال براي   -يادآوري
وجود و فعل اصلي در جمله  -عبارت اسمي -اي دستوري بين فاعلرابطه . دكنوابستگي عمل  نمودارل در فع فاعلِ ةبه عنوان وابست

چـه بـين    ،)5-3( قرار مي گيرنـد تحت مفهوم روابط وابستگي ) ، و غيرهمعرف - هسته  ،گزاره -موضوع (همه روابط دستوري . دارد
 .ي پاياني يا غير پاياني باشندها گره

  
  

3-٨  
   4صرفي هسته 
  هسته

و خـواص  ) نمايـان شـود  در آن  سـازه كه ممكـن اسـت    صرفيمحيط (كه توزيع  است،)4-3( سازهبخشي از يك 
) خواهـد شـد  مونـث   تمـام سـازه  ، پس جنس مونث باشداگر جنس دستوري هسته   :مثال براي(را  آندستوري 

  .كندمي تعيين
                                                            
1- Syntactic edge 

2- Node 

3 -Non-terminal node 

4- Syntactic head  

2 



٤ 
 

  

  .د حذف شودمعمولاً نمي توان سازه هسته  -يادآوري

3-9   
  1شناسي  شيه نويسي زبانحا

  حاشيه نويسي 
 .دهدمي زباني جزءبه يك  زباني يخاصيت 2ارزش -مشخصهجفت 

  
3-10   

   3بند اصلي
ــد ــت ) 3-3(يبن ــي اس ــه م ــل     ك ــه كام ــك جمل ــوان ي ــه عن ــود ب ــودي خ ــه خ ــد ب ــل ) 15-3(توان ــدعم   .كن

  

 . قطار دير كرده استآن  :مثال براي محدود است معمولاًبند اصلي  ،گيرنددر نظر ميرا  محدوديتكه  يئها در زبان  -يادآوري

  
3-11   

   4معرف 
  .) 8-3( دهدنسبت مي سازه هسته به خاصيتي را كه  ،)4-3( است  سازهبخشي از 

 

 سـازه در  هـا  معـرف  ).6معـرف پـس  يـا   5معـرف پيش ) (14-3(قرار گيردعبارت  هسته از  پسيا  پيش تواندمي معرف   - يادآوري
  .مي باشند اختياري

  
3-12   

   7گره
  8صرفيگره 

                                                            
1- Linguistic annotation 

2- Feature-value pair 

3- Main clause 

4- Modifier 

5- Pre-modifier 

6-Post-modifier 

7-Node  

8- Syntactic node 

3 
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بـه شـمار    صـرفي يـك تجزيـه و تحليـل     صرفيابتدايي كه به عنوان جزء ،)4-3( سازهيا ) 24-3( صورت واژگاني
  .آيد مي

  

3-13   
  پايانيغير گره 

 .نيست) 24-3( واژگاني يصورتاست كه ) 12-3( صرفيگره 

  

  .است  )6-3( وندهصادرشسازوارگي لبه پاياني داراي غير گره يك    - يادآوري

  

3-14   
  عبارت 
 نقـش جـاي يـك   توانـد   كه مـي ،اسـت ) حاوي يك يا چنـد كلمـه   معمولاً( )24-3( هاي واژگاني صورتي از گروه

  .) 3-3(مثال در بند  براي، )7-3( ندك را پردستوري 
و داشتن نقـش  شده مشخص  "ميرض"گاهي اوقات به عنوان  بودن كه ادراكيضماير غير ( باشندميت خالي مجاز اعبار  - يادآوري

 ،يصـفت عبـارت   ،يعبـارت فعل ـ  ،يعبارت اسـم  :مثالبراي  ،)8-3( گذاري مي شود آن نام ةهستبا نام  معمولاًعبارت ). در بند فاعل
، شناخته مي شوند "پف كرده يها واژه"غير رسمي به عنوان به صورت عبارات . نام گرفته است حرف اضافه عبارت قيدي و عبارات 

 ،در مدل مـا عبـارت  . دهندمي  شرح و نموده را مشخص  هسته مرجع  ،انداضافه شده  هسته به كه يي از عبارت ها در آن بخشه ك
 . است) 4-3(  سازهخاصي از  مورد

  
3-15   

   جمله
 را بيـان  يـك انديشـه كامـل     معمـولاً ، بـوده  مسـند حاوي كه ،است) 24-3( هاي واژگاني صورتاز  يگروه مرتبط

 .دهدميتشكيل را  رساختار گفتا اصليو واحد  دنماي مي
  

بـه جـاي جمـلات     "1گفته "مورد در  معمولاً ،شودمي توصيفوقتي كه گفتار . است)3-3(شامل يك يا چند بند جمله  -يادآوري 
 . شود ميصحبت 

                                                                                                                                                                                                
 

 1-Utterence  

5 
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3-16   
   1هگستر
مـي   بر روي آن اعمـال    )9-3(كه حاشيه نويسي  سند، بخشي از است p1 ≥ p2كه  ،)p1، p2( اطنقي از جفت
  .كندرا شناسايي مي ودش

  

 ةآغـازين گسـتر   ةتر يا مساوي با نقط ي هر گستره كمدر آن نقطه پايانست كه ا ها رشته اي از گستره ،گستره چندگانه -يادآوري 
  .است بعدي 

  
3-17   

  2پيروبند 
 :بـراي مثـال  [كنـد  مـي  تكميلر يا در يك بند ديگ)14-3(را در يك عبارت ) 7-3(دستوري  نقشكه ،ي استبند

  .]مي كند پيرايش ،عبارت اسمي را در يك) 8-3( اسم اصلي) 3-3( موصولي يكي بند
  

 . است  تر بزرگ يك جمله از بخشي وليكن  ،جمله نيست يك خود خودي به معمولاً پيرو بنديك  -يادآوري 

  
3-18   

   3فرعي طبقه بنديچارچوب 
بـا  د ن ـكه مي توان،است) 19-3( 4صرفي يها موضوعكه نشان دهنده خواص  است، ييها اي از محدوديتمجموعه 

   .با فعل بيايند بايديا بيايند فعل 

ــال ــي :مثـ ــوع(/ علـ ــايموضـ ــرفي هـ ــاب/)  صـ ــد كتـ ــي خوانـ ــوع(/ مـ ــرفي موضـ ــروز /)  صـ   /).  ادات (/ امـ
  

وابسته به و هستنددر يك جمله )7-3(دستوري توابع  ي ها زيرمجموعهمفعول غير مستقيم و مفعول مستقيم  ،فاعل   -يادآوري 

   .مي باشندفعل 
                                                            
 1-Span  

2 -Subordinate clause 

3 - Subcategorization frame 

4 - Syntactic argument 
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3- 19  
   صرفي نهاد

از يـا  ) 14-3(عبـارت  آن  ةهسـت خـود را از   معنايورد نياز است و مكه ، ي است به لحاظ كاربردي ضروريعنصر
   .)يا فعل حرف اضافهعبارت  اسميِ موضوع :مثالبراي (گيردميآن وابسته است كه به ) 12-3(ةگر

  

در . شـود ميبه آن اشاره با فعل  كه كنندمي شناساييي را روندشركت كنندگان در  ها نهاد ،فعليبراي افعال و عبارات   -ادآوري ي
  . شوندناميده مي متمم صرفي يها نهاد ،ها برخي از چارچوب

 

3-20  
  1صرفينمودار 
   نمودار
  .است)6-3(ها  و لبه) 12-3( صرفي هاي گرهاز مرتبط اي مقوله

  

3-21   
  2صرفيدرخت 
   .باشدمييك منشاء داراي تنها كه در آن هر گره است،) 20-3( صرفينمودار 

  

3-22   
   3صرف
 اي از مطالعات زباني كه به مطالعه قواعد تشكيل سازه هاي بزرگتر از واژه در جمله سازي اختصاص داردشاخه

  
3-23   

  پايانيگره 
  .اسـت  صـرفي رابطه يك عنصر خالي درگير در يا ) 24-3(اژگاني صورت سادة ويك كه است ) 12-3( صرفيگره 

  
 

                                                            
 1- Syntactic graph 

2- Syntactic tree 

3 -Syntax  
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3-24   
  1هصورت واژ

 .اعم از شكل نوشتاري يا آوايي آن است شكل يك واژه خاص
  
   SynAF  فرآمدل       4 
   كليات  4-1

ــي   ــيه نويســ ــرفيحاشــ ــان   2صــ ــردازش زبــ ــدر پــ ــاربردداقل دو حــ ــر  كــ ــرح زيــ ــه شــ   : دارد را بــ
توالي ساختاربندي شـده اي   ،)NP( يعبارت اسمدر : براي مثال،  3شناسي زبان وارگيازسبراي نشان دادن  -الف
آثـار  يـا  از جمله عناصـر خـالي   ( اندحاشيه بندي شده نحوي - صرفيكه به صورت  كندرا توصيف مي مواردياز 

  و سـته پيوناچنـين تركيبـات سـاخته شـده از عناصـر       هـم  ،)سـازوارگي در سـطح   وسيله حركـات ه بتوليد شده 
 يكسـان ي هـا  و نيز از جمله روابط بـين گـروه   معرف-هسته روابط مانند  ،براي نشان دادن روابط وابستگي  - ب
اطلاعات  ).هاصورتگرائي اسمي در بعضي از  يها هماهنگييا  ،ها بدلدر  يمابين اس هسته  -هسته روابط  :مانند(

د نوجـود داشـته باش ـ  عبـارت  يـك  در  نحوي - رفيصبه صورت  حاشيه بندي شدهموارد  بينوابستگي مي تواند 
سـطح  در  صـرفي خـاص بـين تركيبـات    اي رابطه يا  )اسم اصلي در يك عبارت اسمي استة كننداصلاح صفت (

ارتبـاط  ). عبـارت اسـمي باشـد   يـك   فعل اصـلي بنـد يـا جملـه     »فاعلِ«يعني ( كنند توصيفرا  ها هو جملبندها 
ي عاشقانه، كـه   ها زباندر  ضمير مستور: مثال براي(بيان شودنيز خالي  چنين مي تواند براي عناصر وابستگي هم

  .گيرد مي دستوري نقشي
چنـد   راهبـرد  يـك بـا  منطبق بايد  صرفيحاشيه نويسي  بيان شد، SynAF در فرآمدل همان گونه كه در نتيجه،

   . وابستگيهم براي و  يسازوارگبراي هم ، به هم پيوسته باشد صرفيحاشيه نويسي  باكه  باشد صرفي اي لايه
  

  

  

  

  

 
                                                            
1-Word form 

2- Syntactic Annotation 

3- Linguistic constituency  
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   SynAF فرآمدل       4-2
  رئوس كلي 4-2-1

كـه   ،مي شود نشان داده )UML( 1اي يكپارچهي زبان مدل سازي ها ردهاي از به عنوان مجموعه SynAFفرآمدل
 .اشـند ب مـي وابسـته   صـرفي ي هـا  داده رده نمايـانگر ، كـه  اند يل شدهتكم UMLارزش - صفتي ها وسيله جفته ب

در مـورد  ي اطلاعـات كامـل تـر   گنجانده مي شود،   UMLدر نمودار كه نسبت به آنچه  SynAFمتني توصيفات 
كننـد،  را تعريـف  ) DCS( 2 داده  ردهانتخـاب  بايـد   طراحان. كنند ميمشخص  را SynAFالحاقات و روابط  ،ها رده

ي هـا  دادهة دسـت  .)1كنيد به شـكل   نگاه(مشخص شده  SynAFهاي  داده رده گونه كه براي فرآيند انتخابهمان
  . شونداستفاده   صرفيحاشيه نويسي  نشان دادنبراي بايد  )الف( پيوستداده شده در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1-

 
Unified Modeling Language                       و روابط بين آنها كه به منظور طراحي و تحليل نظام روشي براي تشخيص و شناسايي اشيا درون

هاي شي گرا به كار مي رودنظام  

2- Data category selection  
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 نحوي -صرفيحاشيه نويس 

    صرفيحاشيه نويسي 

 

  ]چارچوب حاشيه نويسي فرامدل[ MAFتقسيم بندي شده به وسيله(SynAFفرامدل -1شكل 

    

0…* 

      ها حاشيه نويسي

 ها حاشيه نويسي

 گونه ها 

      گونه

 صور واژگاني

 واژگانيصورت 

0…* 

0…* 

1

DCR    حاشيه نويسي

هاحاشيه نويسي
0…* dcr

 *…1مقصد

1…* 

 مبدا

 *…0 ها حاشيه نويسي

dcr 1…*

 ها حاشيه نويسي *…1
 ها حاشيه نويسي

 صرفيي ها گره

    

    

    

   

    

T‐node 

    

يگره نحو   صرفيلبه

صرفيي  ها لبه  

0…* 

0…*

Eرشته:نام

 Eرشته:ارزش

DCR

NT‐Node 

Eرشته:نام

 Eرشته:ارزش

صرفيگره  

حاشيه نويسي

DCR

 صرفير نمودا
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4-2-2  
  صرفيگره  رده
ي هـا  گره. است پايانيي غير ها از گره رده پاياني وي ها گره ردههر دو استقرايي براي عمومي  رده، صرفيگره  رده

  )هـاي صـرفي   لبـه ، 6 -3اه كنيـد بـه   نگ ـ(مـورد نيازگنجانـده شـوند    صـرفي ط در هر تعداد روابد نمي توان صرفي
 
  T-Node 1 رده 3 -4-2

 - صـرفي كه به صورت هاي واژگاني  صورت كه ،است  صرفيانتهايي درخت ي ها دهنده گرهنشان  T-Node رده
هـاي   گـره . را شامل مي شودهستند،  مناسب ي كهزمان ،عناصر خالي طور همينو اند حاشيه گذاري شده  نحوي
د ن ـمـي توان  ي چندگانهها گستره( گسترهبيش از يك يا چند  .تعريف مي شوند گسترهبر روي يك يا چند پاياني 

  . باشـند  معتبـر  سطح كلمـه درشوند حاشيه نويسي مي صرفي يها مقولهبا  هاي پاياني گره. )باشند ها سازهمسئول 
 

  NT-Node 2  رده  4-2-4
 به طور عمده عبارتند از صرفيدرختان . مي باشند يدرخت نحو پايانيِغير ي ها گرهنشان دهنده  NT-Node رده
يـك گسـتره   بـه   هـاي پايـاني   گره  .مناسب هستند تهي وقتي شامل عناصر غير پاياني هاي گرهو  هاي پاياني گره

بـه  هـاي غيـر پايـاني     گـره ها را نيز به جاي  مي توان گستره ،صرفيدرخت  نمايشبه موجب  ،بنابراين. دارد اشاره
 ،)اي  ، جملـه نـدي ب(معتبـر در سـطح عبـارت و بـالاتر      صـرفي  يها مقولهبا  هاي غير پاياني گره اين  .حساب آورد

  . حاشيه نويسي مي شوند

  

4-2-5   
   صرفية لب رده
 ،مثالبراي . است )پايانيو غير  ي پاياني وهمها گره هم( صرفيي ها بين گره ينشان دهنده ارتباط صرفية لب رده

 نحـو ه لب خصوصاً. نحوي منبع و مقصد، با يك يا چند ها ، متشكل از يك جفت از گرهتايي استرابطه وابستگي دو
مـي  آن  ةدامن ـ كه مفهـوم ،شـود  نحـو ، ) به پيوست الف مراجعه كنيد/ (3صرفيلبه نوع / يك  به وسيله مي تواند 

  /.  5ثانويه صرفيلبه / ، / 4اوليه صرفيلبه /  ،نه محدود به وليكن، باشد ها آنتواند يكي از 

                                                            
 1-Terminal Node  

2- Non-terminal Node 

3- Syntactic edge type 

4 - Primary syntactic edge 

5 - Secondary syntactic edge 
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   حاشيه نويسي رده 4-2-6

  چنـين   و هـم  ،SynAF شـده  نحـو ي هـا  دادهبـراي   صـرفي عـات  اطلانشان دهنده استفاده از  حاشيه نويسي رده
ــكل    ( ــه ش ــد ب ــاه كني ــات  ) 1نگ ــتفاده از اطلاع ــرفياس ــرفي -ص ــا داده ص ــده ه ــرف ش ــت MAF ي ص   . اس
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 پيوست الف                                                                 

  )الزامي(                                                                    

  SynAFبراي  ها ه دادة رد                                                    

  كليات 1-الف

. دونش ـ اسـتفاده SynAF فرآمـدل در تركيـب بـا    صـرفي اشـيه نويسـي   نشان دادن حبراي بايد ي زير ها داده ةرد
  ، كه بايـد مطـابق بـا    كنندرا تعريف اضافي  يها داده ةردمجاز هستند خاص ي كاربردي ها برنامه ،درصورت لزوم
ISO 12620  يها داده رده ثبت توصيف و در ISO Cat،دنوش آماده . 

  
   پايه صرفيي ها داده رده 2-الف

   /حاشيه نويسي / 
  .است افه شدهاض ها به رابطه ميان آنيا متن  ،جملهبند،  ،عبارت ،واژهيك به ي كه عاتاطلا   -تعريف

  

   / 1حاشيه نويسيعمق / 
  /  4پيوست افزايي/  ،/ 3سطحي تجزيه/  ،/ 2عميق تجزيه/      دامنه مفهومي

  .كندمي حاشيه نويسي توصيفكه سطح غناي اطلاعات    -تعريف
  
   /حاشيه نويسي سبك / 

   / 7توازنگذاري هنشان/  ،/ 6مخلوطگذاري هنشان/  ،/5اي درونهگذاري نشان/     دامنه مفهومي 
   .است حاشيه نويسي ي ازسبك   -تعريف

                                                            
  
1-Annotation depth 

 2- Deep parsing 

 3-Shallow parsing 

 4-Tagging 

  
5-Embeded notation 

 6-Mixed notation          

 7-Stand-off  notation 
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١٤ 
 

   /1حاشيه نويسينوع / 
  / وابستگي / ،/و وابستگي سازوارگي / ،/ سازوارگي/ دامنه مفهومي 

  استحاشيه نويسي  ي ازنوع  -تعريف
  

  / 2بست واژه/ 
وابسته به كلمات مجاور تلفظي  به تنهايي تلفظ شود و از لحاظنمي تواند  كه،است تكيه اي بدونلمهك   -تعريف

    .باشدميخود 
  

» كتـابش «در  »ــ ش «ماننـد   ميشوند ظاهر پسوند به صورت و هستند بست پي نوع از فارسي زبان در ها بست واژه همة -يادآوري 
  ..است كه به معناي كتاب او

  

   /3سازوارگي/ 
بـالاتر و بنـدها بـه     ييـا بنـدها  به عبارات ت اعبارو  ،تاعباربه  هاواژه تبديلاجازه  كه،است ساز وكاري   -تعريف

  .دهدرا ميجملات 
  

 . نامند نميسازوارگي  معمولاًرا متن به جملات  تبديل -يادآوري 

  
   /4و وابستگيسازوارگي / 

  .استو وابستگي  سازوارگياتحاد    -تعريف
  
   / 5همجوار/ 

   .دگذار مياشتراك  بهرا با ديگري  مرزي كه،استواحد دستوري  خاصيت يك   -تعريف
  

                                                            
1 - Annotation type 

2 - Clitics 

3 - Constituency 

4-  Constituency and dependancy 

5 - Contiguous 
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١٥ 
 

  / 1تجزيه عميق/ 

  . باشد ميو روابط موجود در يك جمله  بندهاكامل فرآيند رمزگشايي    -تعريف
 

  /2وابستگي/
بـر   ،بنـدها چنـين عبـارات و    هـم  هاصورتگرائيدر برخي يا  ، هاواژه تصالاة اجاز كه،است وكاري   ساز   -تعريف

  .دهـــدرا مـــيدســـتوري  نقـــشحتمـــلِ محاشـــيه نويســـي  ووابســـته  -هســـته اســـاس تقســـيم دوتـــايي 
 

  /3گانه نفي دو/ 

  .ي يكسانمتشكل از دو شكل منفي در بنداري است اختس   -تعريف
  
   / 4اي درونهنشان گذاري /  

   .شود اضافه ميمتن  بهكه  ،حاشيه نويسي است  -تعريف
  

  .شود مياصلاح سازمان اصلي متن    -يادآوري 
  

  /  بستواژه : /  رجوع شود به -/ 5بست يپ/ 
  .خود وابسته است پيش از واژهه به كاست  بستيواژه     -تعريف

 
  / اول / 

  . آيد ميخاص  نظمياز هر چيز با توجه به  پيش -تعريف
 

 

 

                                                            
1-  Deep parsing 

2 ‐ Dependency 

3 ‐ Double negative 

4 - Embedded notation 

5 - Enclitic 
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١٦ 
 

   /1نشانه گذاري مخلوط/ 
  .هستندمخلوط  توازنو اي درونه كه در آن  پيوندياشيه نويسي به سبك ح  -تعريف

  

  / حاشيه نويسي : /  رجوع شود به - / 2نحوي -صرفيويسي حاشيه ن/ 
  .باشد ميمرتبط آنها نوع و  هانحو واژهحاشيه نويسي به    -تعريف

 

   /نفي / 
   .كندبيان مييا عبارت را  واژه ،يك جملهمعناي  تماميا  بخش رد يا انكار كه،استاري ساخت   -تعريف

  

 :كرد استفاده نحو و صرف حوزه دو هر نفي هاي نشانه از توان ميفارسي در  منفي مفهوم افاده براي -يادآوري  

 ).صرف حوزه(است نادرست او صميمت . )نحو حوزه( نيست درست او تصميم: مثال 

  
 / 3بعدي/ 

  . است بعدبلافاصله    -تعريف
  
   / 4اوليه صرفيلبه / 

از  ءو خاتمه يافتن در يـك جـز   سازهيك ز به وجود آمدن ا ،سازوارگية كه رابطاست  يپيش فرضة لب    -تعريف
  . دارد بيان مي را سازهآن 

  
  / 5محمول /
اكثـر   ،بنـابراين . كنـد بيـان مـي  آن بند  موضوع دربارةرا  عبارتيكه است در يك بند  ايواژهعبارت يا    -تعريف 

 موضـوع بـارة   دري اسـت كـه   نقش ـ محمـول كه در آن ،تقسيم شوند محمولو  موضوعتوانند به دوبخش بندها مي
   .دهد توضيح مي

  

                                                            
1 - Mixed notation 

2-   Morpho syntactic annotation  

 3- Next 

 4- Primary syntactic edge 

5- Predicate 
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١٧ 
 

 محمـول و به همـراه عبـارت   است  موضوع )"ناكي"(كه ،به اين صورت ديده مي شود " را زدتوپ ن ياك": مثال  براي  -يادآوري 
  . آمده است )"را زد توپ"(

  
  
  / 1پيشين/ 

  از پيشبلافاصله   -تعريف
 

  بستواژه :  رجوع شود به - /2پيش بست/ 
  .بعدي داردة كه بستگي به كلماست  تيبسواژه    -تعريف

  

   ”the boy“در  ”the ”حرف تعريف :مثال  براي  -يادآوري 

  
  / 3انتشار/ 

  .استديگر واحدي به  دستوري واحداز يك زباني  يك خاصيتگسترش  عمل  -تعريف
  
   /4ثانويه صرفيلبه / 

بيـان رابطـه بـين     بـراي  تواننـد مـي  ها بهاين ل. است  صرفيسازوارگي بيان براي لبه غير مستقيم يك    -تعريف
  .دنمورد استفاده قرار گير آنف وحذماز وابسته اي  هم خانوادهو اي هسته 

  

صـريح و   فاعلممكن است به عنوان  »من« ،»برگشتم پس از آن مستقيم به خانه اما ،را ديدم آرش«جمله در : مثال    -يادآوري  
منجـر بـه   كـه   اضـافي ثانويـه   صـرفي لبه يك  ،در بند دوم وليكن ، باشد اوليه صرفيلبه  يك تحت تسلط، كار رودهبروشن بند اول 

آن  شـكار آي هـا  بخشكه يكي از  بدون اين ،فاعل است» من«در بند دوم نيزكه  ،كندرا روشن موضوع اين تواند مي ،شودمي »من«
جلوگيري از معرفي عناصر خـالي  براي  ها صورتگرائي برخي از  در وسيلهاين . فراگرفته شده اندي اوليه ها لبه به وسيله، كه باشدبند 

 . مي شوداستفاده  ،هستند دستوري نقشِ پنهان حاملينكه جايگزينِ 

  
 
 

                                                            
 1- Previous 

2-Proclitic 

3-Propagation 

4-Secondary syntactic edge 
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١٨ 
 

   / 1سطحيتجزيه / 
  .استدر يك جمله  ها قطعهروند شناسايي   -تعريف

  

   / 2توازن حاشيه نويسي/ 
اشـاره   هـا  واحـد به اين  آنچه و ثبت شدهدستوري اي واحدهخارج از  توضيحي است درحاشيه نويسي    -تعريف

  . كندمي
 

   .شودميسازمان اصلي متن دست نخورده نگه داشته   - يادآوري 

  

  / حاشيه نويسي : / رجوع شود به  - /صرفيحاشيه نويسي / 

  . كندمي توصيفرا يا وابستگي / و  سازوارگي كه اي حاشيه نويسي   -تعريف
+  
  . به صورت مستقيم با معناي كلام سر وكار ندارد صرفي يه نويسيحاش  - يادآوري 

  
   / 3صرفي ةمشخص/ 

 .دوشمي استفاده  نحو يك زبان در شرحِكه اي ويژگي    -تعريف

  

   / 4صرفيلبه  نوع / 
  / ثانويه صرفيلبه /  ،/اوليه  صرفيلبه /      دامنه مفهومي

  .كندمشخص مي صرفي مايشنبا توجه به نقش آن در را  صرفيلبه    -تعريف
 

  / 5صرفيمحدوديت / 
                                                            
1-Shallow parsing 

2-Standoff notation 

 3-Syntactic feature 

4-Syntactic edge type 

5-Syntactic restriction  
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١٩ 
 

  . كندكه آنچه را نحو در زبان خاصي مجاز دانسته، محدود مي است اي قاعده -تعريف
 

   /1برچسب زني/ 
  .است  واژههر براي  نوع كلمه شرحروند   -تعريف

   

   / استفهامينوع / 
  .شودخاصيت يك بند كه با يك واژه سئوالي شروع مي  -تعريف

  

  .است  استفهامينوع  او كيست؟، يك سئوال ة در انگليسي جمل  -يادآوري  

  

  / نه  -بلهنوع / 
 .خاصيت يك بند كه در آن تنها يك پاسخ يا موقعيت مثبت يا منفي امكان پذير است  -تعريف

  

  . است نه اي -نوع بله سواليك  »؟مي آييدآيا شما « ،فارسيدر  -يادآوري

 

  سازوارگيساختار ي مربوط به اه داده رده  3-الف

  /  قطعه: / رجوع شود به  - / 2صفت قطعه/ 
  .اصلي آن استة واژصفت اي كه يك قطعه –تعريف 

 

  / عبارت : / رجوع شود به  - / 3گروه صفتي/ 
  . اصلي آن استة واژصفت كه يك ،استي عبارت   -تعريف

  

  /  قطعه: / رجوع شود به  - /4افزودني قطعه/ 
                                                            
 1- Tagging  

 2- Adjective chunk 

 3- Adjective phrase 

 4- Adposition chunk 
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٢٠ 
 

 يـك انتهـاي  در  لزوما به هم پيوسته وكه ،شودآغاز مي افزودنييك يا چند وسيله ه كه باست اي قطعه  -تعريف
  .نيستند قطعه

  
  /1افزودنيعبارت / 

 ياسـم  گـروه چـون   ي هـم متمم ـو حاوي  آغاز مي شود افزودنييك يا چند وسيله ه كه ب،است يعبارت -تعريف 
 .است 

  .نيستند قطعه يك انتهايدر سته و لزوما به هم پيوها  افزودني -يادآوري

 

  /  قطعه: / رجوع شود به  - /2قيد قطعه/ 
   .باشدمي قيدآن يك ة هستكه است اي قطعه   -تعريف 

 

  / عبارت : / رجوع شود به  - /3يقيدعبارت / 
   .است  قيدآن يك ة هستكه است عبارتي   -تعريف

 
  / واحد دستور زبان : / رجوع شود به  - /4قطعه/ 

 .دنمي باش واژهحاوي بيش از يك  عموماًكه ،غير تصريفي هايواژهيك سري    -تعريف 
 

  . اسـت  اسـتمراري بيشـتر اوقـات   اغلب شبيه به يك عبارت و  قطعه. باشد ختزير سا حاوي يكد مي توانن قطعهيك   - يادآوري 
 

  / واحد دستور زبان : / رجوع شود به  - /5بند/ 
و بـه طـور    ، واژهتـر از عبـارت و    بزرگ وليكن  جملهتر يا برابر با  كوچك ،دستوري از سازمان يواحد  -تعريف

 .است  خودكلي حاوي گزاره 
  

بنـد  ( رسيدپسر : مثال  براي، است  )يا وابسته( تابعو ) فوقمامستقل يا (اصلي يها بندشامل  هابند طبقه بندي سنتيِ  -يادآوري
مجـاز اسـت   بند . "آمدند ها آن": مثال براي ، باشديك جمله كامل  مجاز استبند ). د فرعيبن(باران آغاز شده كه  آنپس از ) اصلي

  . باشد 6بندفرو  در بردارندة
                                                            
1-   Adposition phrase 

2-Adverb chunk 

3-Adverb phrase 

4- Chunk 

5- Clause  

6-‐Sub- clause 
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٢١ 
 

  / عبارت : / رجوع شود به  - / 1ايمقايسهعبارت / 

  .كندمي بيانرا  تطبيقيمعناي كه  است يعبارت  -تعريف
  

 . ردوجود دابيان مقايسه براي ) تر بزرگ: المث براي( يصرفبه صورت ، فارسي زباندر    -يادآوري

 
  / عبارت : / رجوع شود به  -/ 2پايه همعبارت / 

  .مي كند بيانرا پايگي  مه كه،است يعبارت  -تعريف 
 

  / بند : / رجوع شود به  - /3اخباريبند / 
  .باشدمي مشروط يارزش حقيقيك اشاره و داراي  يك گفتهبه بيان كه است  يبند  -تعريف

  
 . مي شود محسوب امريپرسشي و  در تقابل با بندهاي اين عبارت  معمولاً    -يادآوري  

 
   /4دستوري واحد/ 

ــف ــطلاحي   -تعريـ ــت اصـ ــك  اسـ ــه يـ ــه بـ ــد   واژهكـ ــارت، بنـ ــا ، عبـ ــد  يـ ــي كنـ ــاره مـ ــه اشـ   .جملـ
 
  / بند : / رجوع شود به  - /5امريبند / 

  .دارد اشارهبه بيان فرمان كه است ي بند  -تعريف
  

  . مي شود محسوب اخباريپرسشي و  در تقابل با بندهاي  اين عبارت معمولاً   -ادآوري ي 
  

  / بند : / رجوع شود به  -/  6بند پرسشي/ 
   .اشاره مي كند بيان يك سوالكه به است ي بند  -تعريف

  

                                                            
1- Comparative phrase 

2-Coordinate phrase 

3-
  
Declarative clause 

4‐ Grammatical unit 

5- Imperative clause 

6- Interrogative clause 
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٢٢ 
 

 ـ در: مثـال  براي .مي شود محسوب امريو  اخباري در تقابل با بندهاي  اين عبارت ،معمولاً  -يادآوري   تـو كـي   "  ، فارسـي ان زب
  . "هستي؟

 

  /  قطعه: / رجوع شود به  -/  1ياسمة تك/ 
  . آن يك اسم استة است كه هستاي قطعه  -  تعريف 

  

  / عبارت : / رجوع شود به  - / 2ياسم گروه / 
  .استاسم آن يك ة هستعبارتي است كه   -تعريف

 

  /  دستوريواحد : / رجوع شود به  - / 3عبارت/ 
 و باشـد مـي  آن دستوريتعيين كننده خواص ، تشكيل شدهة هستدر اطراف كه است عنصر ساختاري    -تعريف
 . ساخته شده است ،مرسوم در بندهاة گزار -فاعلساختار  بدون كهيا عبارات ديگر  /يك يا چند واژه و ،از صفر

  
عنـوان بخشـي از يـك سلسـله مراتـب      بـه   عبـارت ر سـنتي  به طـو  .يي را احاطه كندها عبارت ممكن است زير سازه   -يادآوري  

: مثـال   بـراي  ان ازهم تمييز داد،را مي تونوع  ينچند ،هستهمعمولاً با توجه به   .افتاده استين بند و كلمه ه بمحسوب كساختاري 
   .و غيره ،يعبارت صفت ،عبارت قيدي

 

 /  قطعه: / رجوع شود به  - / 4سايندپ قطعه/ 

  .است سايندپكه كلمه اصلي آن است ي ا قطعه   -تعريف
  

  / عبارت : / رجوع شود به  - /5پساينديعبارت / 
  . است پسايندكه كلمه اصلي آن است  يعبارت   -تعريف

  

                                                            
   1-Noun chunk 

   2-Noun phrase 

   3-Phrase 

  4-Postposition chunk 

  
5- Postposition phrase 
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٢٣ 
 

  / قطعه: / رجوع شود به  - /1حرف اضافه قطعه/ 
   .است  كه كلمه اصلي آن حرف اضافهاست اي قطعه   -تعريف

  

  / عبارت : / شود به  رجوع - /2حرف اضافه گروه / 
  .باشدمي كه كلمه اصلي آن يك حرف اضافهاست ي عبارت   -تعريف

  

  / عبارت : / رجوع شود به  - /3يفعل گروه ة حرف اضاف/ 
   .شودشروع ميحرف اضافه  يكبا است كه  يفعلعبارت    -تعريف

  
 / بند : /  رجوع شود به - / 4موصوليبند / 

و با ضمير موصولي شروع مـي شـود    كار مي روده ي باسم گروه  برايعنوان صفت است كه به  يبند    -تعريف
  .كه ممكن است محذوف باشد

  

 تحديـدي جملات نسبي ممكـن اسـت   . "كه"مانند  ، شودشروع مي موصوليضمير با  بند موصوليزبان انگليسي،  در  - يادآوري 
 ،كننـد اضـافه  را ويژگي يك صرفا و  تحديدي باشندغيريا  دنكنمشخص بسط مي دهند را  ها زيرمجموعه اي از اسمي كه آن، باشند
كـه   ،مـردان "در مقابل ) كردند چنين نبودنديي كه مبارزه نمي ها و آن( "بودند شجاعبودند مبارزه در حال كه ي مردان" :مثال براي

ــال ــد در حـ ــارزه بودنـ ــجاع ،مبـ ــد شـ ــجاع بود( "بودنـ ــردان شـ ــه مـ ــدهمـ ــانـ ــا ، آن، و اتفاقـ ــالدر  هـ ــد حـ ــارزه بودنـ    .)مبـ
  
 / واحد دستور زبان : / رجوع شود به  - / جمله/ 

مـين  هبه  بندها تابع آن بندهاي تابع و بندهايمتشكل از يك بند اصلي و تمام  استسازمان دستوري   -تعريف
  . تا الاآخرترتيب 

  

 گزاره يا بـيش از يكـي  -مل يك واحد فاعلكه شا يعني اين ،بندي شود رده مركبجمله ممكن است به انواع ساده و    -يادآوري  
   .باشد

 
 
 / عبارت : / رجوع شود به  - / 5عاليعبارت / 

                                                            
 1- Preposition chunk 

2- Preposition phrase 

3- Preposition verb phrase 

4- Relative clause 

5 -Superlative clause 
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 .بيان معني عاليبراي  ي استعبارت  -تعريف

 

 . وجود دارد بيان عاليبراي ) بزرگترين: مثال  براي(شكل صرفي  ،فارسيزبان  در  -يادآوري  

 

  / 1صرفية ساز /

از  سـازه يـك  ، دهدميتشكيل را  بخشي از يك واحد بزرگتر دستوريكه است  توريدس ي واحديك     -تعريف
يـك  ، به هـم وصـل شـوند    صرفيسازوارگي لبه يك  وسيلهبه اگر دو واحد به طور مستقيم . است بعديواحد آن 
 . غير مستقيم است سازةيك در غير اين صورت  ومستقيم  سازه

  
  / قطعه: / رجوع شود به  - /2هسته فعل/ 

  .باشـد  مـي  خـود ر وابسـت  واژههمـراه   بـه شده و احتمـالا   گسسته ي كهمتشكل از فعلاي است  قطعه  -تعريف 
  
 /عبارت : / رجوع شود به  - /يفعلعبارت / 

  .آن يك فعل استهسته است كه  گروهي    -تعريف

  
  وابستگيبه  مربوط يها داده رده  4-الف

 

 /صفت  معرف: / رجوع شود به  - / 3صفت معرف/ 

   .مـــي گيـــرد  انجـــام صـــفت يـــك از طريـــق  تعـــديلكـــه در آن  اســـت اي رابطـــه  -تعريـــف
 
 /  ادات / 

قـرار  ت تـاثير  ساختار تح ماندةكه باقي اينكه ممكن است بدون  ،استانتخابي يا ثانويه واحد دستوري   -تعريف
 .حذف شود گيرد،

  

، كـه هـر دو    "را زدتـوپ   پرهـام ديروز "به جاي  "را زد توپ پرهام" طور كه در ، همانهستند ادات  معمولاًقيدها    -يادآوري  
  .مي باشند دستوري

 

                                                            
1‐ Syntactic constituent  

2‐ Verb nucleus 

3‐ Adjective modifier 
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 /  معرف : /رجوع شود به  - /1قيدمعرف  /
  .استد قييك تعديل شده كه در آن است اي رابطه  -تعريف

 

 / 2بدل شده/ 
  . خاصيت در بدل بودن است  -تعريف

  

  / 3بدل شدن/ 

يكسان در بند يكسان را  دستوري و كاربرد) يا مشابه(يكسان است كه مرجع  حدهاي زبانيبين واة رابط  -تعريف
  .دگذاربه شراكت مي ،دهدرا بسط ميديگر كه واحدهاي  يك واحدبا 

  

 . "وارد شد ،آرايشگر ،بهزاد": مثال  براي   -يادآوري

  
  / 4صفت/ 

ي عبارت اسماصلي ة كلمة به عنوان تعديل كنندكه  مانيمي پردازد زصفت يا اسم ي است كه به ارتباط   -تعريف
   .دنكار مي روه ب

 

  / 5كمكيفعل / 
  .است و فعل اصليتابع فعل بين ة رابط  -تعريف

 

  / ارتباط : / رجوع شود به  - /6ايروابط مقايسه/ 

  .كندرا بيان مي تطبيقيمعناي كه  استاي رابطه   -عريفت

  

   /1ساز مممت/ 
                                                            
1 ‐Adverb modifier 

2‐  Apposed 

3 - Apposition 

4 - Attribute 

5‐ Auxilliary 

6 -Comparative relation 
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  .دهدرا نشان مي متمماز نوع  اي درونهيك جمله كه  استو فعل  وابستهحرف ربط  بينة رابط  -تعريف
  

 

  / 2گي همپاي/
 فرايند يا نتيجه ابعاد رابطه برابر بين دو يا چند سازه كه به لحاظ نحوي يكسان هستند  -تعريف 

  

   /3ساز پايه هم/ 
  كنندحروف و نشانه هاي همپايگي را تعديل مي  -تعريف 

  

  . يك حرف ربط هم پايه است ساز پايه هم ،عموماً   -ورييادآ 
 

   /4مفعول مستقيم/ 
غيـر  حـالتي  بـا  يا به وسيله يك بدل وساطت نمي شود  نهاد ،كه در آناست  نآ نهادرابطه بين فعل و     -تعريف
  . نشان داده نمي شود فاعلي

  
هـا   ييصورت گرادر حالي كه بسياري از  ،استفعول مستقيم م "كتاب"عبارت  ،"ي دادپسر كتاب بهمرد "جمله يدر   -يادآوري 
 غير فـاعلي ) و به صورت تاريخي مشاهده شدة( فرضي  حالتآورند كه مسئول به حساب مي را به عنوان مفعول غيرمستقيم "رپس"
  . باشدمي )حالت مفعولي(

 

  /  رابطه: / رجوع شود به  - / 5اضافهحالت / 
 معرفاسم يك  اسميِ وابستهة رابطدر غير اينصورت يا كند را بيان مي يتملك معمولاًاي است كه رابطه   -تعريف

  .كندرا بيان مي
  
   /  6هسته/ 

                                                                                                                                                                                                
1 -Complementizer 

2 - Coordiniation 

3‐  Coordinator 

4 - Direct object 

5 - Genitive 

6 - Head 
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ــف ــزي     -تعري ــه مرك ــك كلم ــت  ي ــارت اس ــهعب ــواص  ك ــتوريخ ــوزيعو  دس ــي  يت ــين م ــدآن را تعي   . كن
  
   / 1معرف/ 

  .دهدرا نشان مي صرفيگروه يك  كه آغاز) صورت واژگاني :مثال براي(عنصر زباني     -تعريف
  

  . است يعبارت اسميك معرف حرف اضافه يك  : براي مثال   -يادآوري

 

 /2هيهم ن/   
   .گيرنددر كنار هم قرار ميكه در آن دو واحد زباني اي است رابطه  -تعريف

 

  /3از چپ همپايه شده/ 
  .گيردميقرار  هم پايه ساز در سمت چپكه  استبند ي از عضو  -تعريف

 

   /4پيراينده /
ديگـري را  بسـتگي دارد و  اولـي بـه آن   آن واحـد   كـه  اسـت  ديگـر با واحدي  دستورييك واحد  رابطة -تعريف

  .دهد گسترش مي
  

   .كنندمي مشخصرا  "درخت"، "در باغ"هم و  "بزرگ" هم ،"درخت بزرگ در باغ"در     -يادآوري
  

  / معرف: / رجوع شود به  - / 5اسم معرف/ 
  .اسم استتعديل شده يك كه در آن اي است رابطه   -تعريف

  

  /  پيراينده: / رجوع شود به  - /6پس اسمي ساختار توصيفي/ 
                                                            
1‐ Introducer 

2‐ Juxtoposition   

3‐  Left coordinated   

4‐ Modifier 

5‐ Noun modifier 

6 -Post nomial modifier 
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  .آيدمياز اسم  پس معرفكه در آن است،  ياسمة تعديل كنند    -تعريف
 

  / پيراينده: / رجوع شود به  - / 1پيش اسميساختار توصيفي / 
ــد  -تعريــــف ــديل كننــ ــمة تعــ ــهاســــت،  ياســ ــرفدر آن  كــ ــداز اســــم پــــيش  معــ   .مــــي آيــ

 

  /  پيراينده: / رجوع شود به  - / 2حرف اضافه معرف/ 
  .استشده حرف اضافه  مشخصكه در آن ي است ارابطه  -تعريف

  

  / ارتباط / 
  استبين دو يا چند واحد دستوري تشريح شده  پيوند   -تعريف

  

  /  ياسم فمعر/  ،/ارتباط : / رجوع شود به  - / 3رابطه موصولي/ 
ــه موصــوليبنــد كــه اســت اي رابطــه  -تعريــف    .داردآن اشــاره ي پيونــد مــي دهــد كــه بــه  اســم گــروه را ب

 

  / 4راستاز  هم پايه شده/ 
ــف ــو  -تعريـ ــد  ي ازعضـ ــت بنـ ــه اسـ ــت  كـ ــمت راسـ ــه در سـ ــم پايـ ــاز  هـ ــي سـ ــرار مـ ــردقـ    .گيـ

 
     / 5رساختاهسته / 

  .اســـت يـــا نـــه صـــرفية هســـتمـــورد نظـــر،  دهـــد جـــزءنشـــان مـــيكـــه اســـت  6بـــولي  -تعريـــف
 
  /  فاعل/ 

   .شـود  ميبراي آن بيان  چيزيدهد كه مينشان را  يا چيزي شخص كه ارتباط بين عبارت و فعل است   -تعريف
 

  /  رابطه: / رجوع شود به  - / 1عالية رابط/ 
                                                            
1 - Prenominal modifier 

2 - Preposition modifier 

3‐  Relative relation 

4- Right coordinated    

5- Structure head 

6- Boolean                       ا باشدسيستم بولي بر اين اساس است كه چيزي يا مي تواند درست باشد يا اشتباه و نمي تواند هر دوي آنه 
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  .كندمي بيانرا ي عالي ايمعناي است كه رابطه  -تعريف
 

   / 2ويحموضوع ن/ 
  .است صرفي ارياز ساخت موضوعي -تعريف

 

   / 3نحويعملكرد / 
اسـتفاده شـده   اين شكل زباني  ،كه درآن ي سيستم زبانيها بين شكل زباني و ديگر بخشاي است رابطه  -تعريف
  .است

  

  . فاعل : براي مثال -يادآوري 
 

  /1صرفية هست/ 
واحـد و   خـود ة بردارنـد  در كنـد كـه  ي را تعيـين مـي  واحد دستوريكه توزيع و خواص است  يعنصر  -تعريف
  .آن است يها هوابست

 

   /4فعل متمم/ 
  .نيست ركزيمفعل راي كه در آن عبارت داده شده ب ،ارتباط بين عبارت و فعل  -تعريف

  . گفته شد مفعول مستقيم بر عكس آنچه در مورد  -يادآوري
  
  / معرف: / رجوع شود به  - / 5فعل معرف/ 

  .است فعل تعديلنده دهاست كه نشان ايرابطه  -تعريف
  

  

  
                                                                                                                                                                                                
1 -Superlative relation 

2 -Syntactic argument  

3- Syntactic function 

4- Syntactic head  

5 -Verb modifier  
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  پيوست ب                                                                   

  )اطلاعاتي(                                                                 

  به چارچوب حاشيه نويسي زباني ارتباط                                           

                                    
. گيردبايد مورد توجه قرار ISO 24612استاندارد  ) ؛ چهارچوب زباني حاشيه نويسي SynAF )LAFبراي اجراي 

LAF  بنـدهاي  پيوست كتابشناسـي  گونه كه در همان ،فراهم مي كندرا  حاشيه نويسيارائه چارچوب كلي براي 

Rommary 2004, 2006 [14]-[15]-[16]   و Ide  عمـل مشـترك و   بـر پايـه   آن  ةتوسـع  .شده اسـت داده شرح
، چـارچوب ة هسـت . ، ايجـاد شـده اسـت   گذشـته سـال   15-20در طـول  ني زبا ويسيِحاشيه ني ها گرايي روش هم

حاشـيه  كـه  ، استنمونه سازي شده  محوري قالب به وسيلهحاشيه نويسي براي  كه استمدل انتزاعي  مشخصات
  . شده استترسيم به داخل و خارج از آن منظور تبادل  بهنويسي 

  

  

  

  

  

  

                                      
  
  

  

  
  به صورت قالب محوري LAF -1-شكل ب

 محور

  الف

 ب

 ج

 د

 هـ

 و
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 »و«تـا   »الف«از (نشان مي دهد را ي يها اشيه نويسيح قالب و براي شش كاربر متفاوت  LAFاصول  1 -بشكل 
 قالـب از ي به خـارج  يكداخل و به  ييك -داردنياز  طرحوارهبراي هر تنظيم كننده ، كه به دو )گذاري شده اند نام

 كـه  حـالي در  ، 2n هـا  طرح در ها تنظيم كنندهحداكثر تعداد  ،بنابراين. شودميارائه  طرح توسط طراحِو  ،محوري
  .است بدون محور هاي دوطرفة تنظيم كننده  

از طريق نقشـه  يا (تزاعي باشد با مدل ان مطابقدر سطح محوري بايد ها  تنظيم كنندهبراي طرح حاشيه نويسي  -
بـا   تـوازن  هـاي  نويسـي  حاشـيه  تـداعيِ ساختار ارجـاعي بـراي   يك ) 1( متشكل است ازكه ) تبديل شودبرداري 

بـراي  ه ص ـمشخارائه ساختار  يك) 2(و  شده است نمونه سازيجهت دار  نموداربه عنوان يك كه ، ي اوليهها داده
بعـديِ   nكـه بـه   را تشكيل مي دهد داري  جهت نموداريك ويسي حاشيه نبدين ترتيب . محتواي حاشيه نويسي

 يامشخصـه با ديگر سـاختارهاي   ها گره ها كه درآن ها اوليه اشاره دارد و همين طور ديگر حاشيه نويسي يها داده
 ـ. را فراهم مـي كننـد  مي شوند كه محتواي حاشيه نويسي حاشيه نويسي    : عبارتنـد از   LAF ،صـورت رسـمي  ه ب

يك نمودار : جهت دار به شكل زير تعريف شده استبر اساس نمودار كه براي حاشيه نويسي اي ل دادهمديك   -
رئوس . است E(G)ي ها از لبه ردهو يك ) راس مترادف گره است( V(G)از رئوس  ردهيك  Gي ها حاشيه نويسياز 

 بخشـيِ چهـار  يـك  از  يكـي ويژگـي متشـكل   . شـوند  حاشـيه نويسـي  ممكن است با يك يا چند ويژگـي   ها و لبه
(G’,VE,K,V)  كه درآن استG’  ،نمودارVE   راس يـا لبـه درG’ ،K    اسـم ويژگـي وV  ِاسـت  مشخصـه ارزش.   

در  "نويسـه " هر كند كه بينرا تعريف ميي مجازي ها ي بين گرهها اوليه كه لبه يها داده ياساس تقسيم بندي -
 يطـول  بـه دنباله بايتي به هم پيوسـته   چنين تعريف شده كههر كاركتر در آن  و، قرار گرفته استاوليه  يها داده

شـناخته   ’G ةنمودار لبيك به عنوان  G هحاصل نمودار. باشد )است UTF – 16پيش فرض  ،براي متن(مشخص 
 هـا  ايـن گـره  . عمل مي كننـد (”sink“)ي برگ ها مي باشند و  به عنوان گره Gي ها لبه ،ي آنها مي شود كه گره

بر چندگانه مي تواند تقسيم بندي . دنيك حاشيه نويسي يا چند لايه حاشيه نويسي فراهم مي آور را براي اي پايه
ن اسـت بـه همـان تقسـيم بنـدي اشـاره       ممك ،ي متعددها و حاشيه نويسي باشدي اوليه تعريف شده ها داده روي
  .كنند

 كه يكي از آنها به عنوان محور تعيين شده ؛ ها مدل داده ترتيب بندي -

 .ها مدل داده برداري كردن از بهرهبراي يي ها وشر -

يعنـي حاشـيه   ( آوردنميحاشيه نويسي فراهم محتواي   بندي ردهبراي يي ها صهتخم LAFكه  توجه داشته باشيد
 ،بنـابراين . تر اسـت زيركانهسازي امري استاندارد آن  برايكه  ،)كندمي توصيف رامرتبط  ي زبانيِها نويسي پديده

ي از پـيش تعريـف شـده و    هـا  اشاره دارد كه شامل عناصـر داده  (DCR) ها دادة ثبت دستبه يك  LAFمعماري 
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ي هـا  مقولـه ي جديـد و تعـديل   هـا  مقولهكه ممكن است به همراه ابزاري براي مشخص نمودن  هستنديي ها طرح
مراجعـه   Ide and Romary, 2004[14][15]بـه  . (به صورت مستقيم اسـتفاده شـود   ها موجود در حاشيه نويسي

 ). كنيد
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